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اولویت های اقتصاد پس از آزاد سازی منابع در گفت و گو با کارشناسان بررسی شد

 استقبال از دلارهای فرامرزی و گشایش های ارزی
ایران بدون نفت چه سرنوشتی داشت؟

 برخــی از نظریه هــای اقتصادی علت عقب ماندگــی تاریخی اقتصاد 
ایران را نفت و دسترسی کشور به آن می  دانند. اما سؤال اینجاست که 
ایران بدون نفت چه سرنوشتی داشت؟ آیا اکنون اقتصاد ایران با رتبه 
بالاتری در میان اقتصادهای جهان ایســتاده بود؟ پاســخ این سؤال به 
نوع نگاه ما به نفت بازمی گردد. اینکه نفت برای یک کشوری نعمت 
باشــد یا نقمت، به شیوه سیاستگذاری و اســتفاده از درآمدهای نفتی 
وابســته اســت. همانگونه که نفت در برخی از کشــورها عامل توســعه 

بوده و در برخی دیگر مانع.
بــرای مثال سیاســت های نــروژ درخصوص درآمدهــای نفتی به گونــه ای طراحی شــده که نفت 
برای آن نعمت بوده اســت. این کشــور تمام درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه قرار می  دهد 
و بــا اســتفاده از ایــن منابــع زیرســاخت های مــورد نیاز توســعه را فراهــم می  کند. حتــی اقدام به 
ســرمایه گذاری در کشــورهای دیگر می  کند و آنچه را که از این ســرمایه گذاری ها حاصل می  شود، 
خرج می  کند. این یک نگاه توســعه ای موفق برای کشــوری اســت که دارنده منابع هیدروکربوری 
است.اخیراً عربستان نیز این سیاست را اتخاذ کرده و سعی می  کند که به واسطه درآمدهای نفتی، 
ســرمایه گذاری های مولــد غیــر نفتی انجام دهد تا بــه مرور از اقتصاد نفتی فاصلــه بگیرد و با رها 

کردن بودجه از وابستگی به نفت، آسیب های کمتری به اقتصاد وارد کند.
اما در مقابل کشورهای نفتی دیگری را نیز روی نقشه کره زمین می  توان یافت که تولیدکننده نفت 
هســتند و شــرایط اقتصادی به مراتب بدتر از اقتصاد ایران را تجربه می  کنند. این کشــورها دقیقاً 
همان تولیدکنندگانی هستند که به نفت به عنوان یک درآمد برای هزینه های دولت نگاه می  کنند 

و مصرف کننده هستند.
ایران نیز بیش از 70 ســال اســت که اقتصادی وابســته به نفت، درگیر بیماری هایی نظیر بیماری 
هلندی و رانت و بهره وری پایین داشته است. به همین سبب نیز به رقبا و دشمنان فرصت تحریم 
را داده اســت. در حالی که ظرفیت های بی شــماری برای رهایی از این وضعیت داشــته اســت. از 
جمله ظرفیت های بی نظیر ایران می  توان به موقعیتی ممتاز از نظر ژئوپلیتیک، تجربه همزمان 
4 فصل در جغرافیای خود، معادن و منابع فراوان و دسترسی به منابع انرژی تجدیدپذیر در تمام 
طول سال اشاره کرد. اما مهم تر از تمام این ظرفیت ها، نیروی انسانی باهوش و توانمندی است 
کــه می  توانســت محرک اصلی اقتصاد باشــد اما به دلیل رویکرد مصرف گرایــی در اقتصاد نفتی 

کشور، نادیده گرفته شده است.
در میــان کشــورهای غیرنفتی پیشــرفته می  تــوان نام یکی از همســایگان را یافت کــه با موقعیتی 
ضعیف تــر از ایــران به جایگاه موفق تری از کشــورما رســیده اســت؛ ترکیه. این کشــور نــه به نفت 
دسترسی دارد و نه تولیدکننده بزرگ گاز است. اما حالا در حال تبدیل شدن به  هاب گازی منطقه 
اســت و اقتصادش با ســرعت در حال حرکت به ســمت صنعتی شدن اســت. این درحالی است 
که ایران می  توانســت این جایگاه را داشــته باشــد و به واســطه دسترســی به آب های آزاد، حداقل  
هاب انرژی در منطقه باشد. از سوی دیگر کشورهایی مثل ژاپن و چین که خیلی از این امتیازات را 
ندارند، نیز نشان می  دهند که چگونه تفکر و هوش انسان ها می  تواند موجب توسعه کشورها حتی 
در نبود منابع عظیم انرژی شود. ما نیز باید به مسأله اهمیت نیروی انسانی کشور توجه بیشتری 
داشته باشیم و از حالت مصرف گرایی به سمت توسعه گرایی پیش برویم. باید از بهشت واردات 
کالاهــای چینی و ترک رها شــویم و به ســمت توســعه حرکت کنیم. بویژه آنکــه اهمیت نفت در 

دهه های آتی افول خواهد کرد و جهان در حال گذار از این مرحله است.
باید تا فرصت باقی اســت، اقتصاد را از وابســتگی به نفت رها کنیم و با یک تغییر رویکرد درآمد 
نفت را ابتدا ســرمایه گذاری کنیم و ســپس از عواید آن ســرمایه گذاری غیرنفتی بهره ببریم. باید 
به ســمت سیاســت های تنش زدایی و داشــتن شــرکای برتر در جهان نیز حرکت کنیم. دور کردن 
اقتصاد از وابســتگی مســتقیم به نفت، جایگزینی صادرات غیرنفتی، حذف رانت اقتصاد نفتی، 
توجه به تولید و ایجاد بازارهای جهانی برای تولیدات غیرنفتی در کمال صلح و دوستی و حرکت 
به سمت اقتصاد فعال و پویا می  تواند زمینه آن باشد که در پایان عصر نفت بتوانیم بگوییم: نفت 

برای ایران یک نعمت بود!
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تعیین راهبرد ارزی
پــس از آزاد ســازی منابــع بلوکه شــده ارزی در 
کوتاه مدت نخســتین تصمیمــی که باید گرفته 
شــود در رابطه بــا نرخ ارز اســت. درآمدها این 
امکان را به دولت می دهد که نرخ ارز را تعیین 
کند و حالا این ســؤال مهم مطرح می شــود که 
چــه نرخ ارزی در شــرایط فعلی بــرای اقتصاد 
مــا مفیــد اســت و آیــا کاهــش آن می توانــد به 
اقتصــاد کمــک کند و اینکــه در ســال های آینــده راهبرد ارزی کشــور چه 
خواهــد بــود! مســأله بعدی این اســت کــه مــا در اقتصادمان یک ســری 
مشــکلات ســاختاری جــدی داریــم؛ گرفتاری هایــی کــه در نظــام بانکی 
داریــم یــا اینکــه برخــی از بانک هــا وضعیت مناســبی ندارنــد و احتمالًا 
اگر تورم متوقف شــود ممکن اســت وضعیت اینها بدتر شود. همچنین 
ناترازی هایی در صندوق بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعی وجود دارد که 
در حــوزه درآمدهــا و هزینه های دولت و نظام مالیاتی کشــور مشــکلات 
جدی داریــم. همچنین سیاســت های تجاری مان هم یک مســأله مهم 
اســت. نکته اصلی بحث این اســت که دولت در ارتباط با این مشــکلات 
و مســائل ســاختاری چــه برنامــه و نگاهــی دارد؟ آیــا مشــکلات را مانند 
اقتصاددان ها می بیند؟ البته کشــور بعد از برجام هم با چنین مشکلاتی 
مواجه بود، یعنی بخشی از درآمدهای نفتی آزاد شد، اما مسئولان برای 
حل مشکلات ساختاری هیچ برنامه ای نداشتند. من فکر می کنم با آزاد 
شدن درآمدهای نفتی اولویت با پرداخت به مشکلات ساختاری اقتصاد 
است، یعنی بتوانیم نظام و مشکلات بانکی مان را حل کنیم و مسائل و 
مشکلاتی را که در حوزه بازنشستگی و تأمین اجتماعی  وجود دارد  حل 
کنیم. همچنین این مشــکلات ســاختاری چهار دهه اســت که گریبانگیر 
اقتصاد ما اســت. ما در حوزه تأمین مالی مســأله داریم و خانوارهای ما 
بــا مشــکل روبه رو هســتند و جوانی کــه می خواهد تشــکیل زندگی بدهد 
نمی توانــد از وام و تســهیلات بانکــی برای تأمین نیازهــای خود با هزینه 
کم برخوردار باشــد. سیاست های حمایتی مان مشکل دارد و یارانه هایی 
که پرداخت می شود اصولی نیست و کسانی که باید مشمول نیستند؛ در 
واقع ما ضعف های پایه ای داریم و این گونه منابع مان را هدر می دهیم؛ 
باید در سیاست های توسعه صنعتی مان بازنگری صورت بگیرد؛ با آزاد 
شــدن درآمدهای نفتی کارهای خیلی زیادی اســت که باید انجام شود و 
مسئولان مستقر برنامه مشخصی برای حل این مشکلات داشته باشند. 
ایــن مســائلی که گفتم اولویت کشــور اســت و بعد از اینکــه راهبرد ارزی 
مشــخص شــد بایــد در گام بعدی برنامه هــای بلند مدت بــرای اقتصاد 

داشته باشیم و چالش های چهار دهه گذشته حل شوند.
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ایران مقدار قابــل توجهی منابع 
خودمــان  اختیــار  در  کــه  دارد  ارزی 
تحریــم  کــه  کشــورهایی  و  نیســت 
امریــکا را پذیرفته انــد کالا و ارزی  را 
که در مقابل فروش نفت مان از آنها 
طلــب داریــم  پرداخــت نمی کننــد 
و  برنمی گرداننــد  را  ارزهــا  ایــن  و 
منابع کشــور بلاتکلیف در کشــورهای ژاپن، کره و عراق سرگردان 
اســت. میــزان ایــن منابع طبــق اخبار رســمی و غیررســمی قابل 
توجه اســت. بحــث دیگری که وجود دارد این اســت که خزانه دار 
مملکــت، بانــک مرکــزی اســت و کلید خزانــه و آمار و حســاب و 
کتــاب این موضوع در دســتان بانک مرکزی اســت و ما داده ای از 
بانــک مرکــزی  را در ارتباط با اعــداد و ارقام ارزهایــی که برای ما 
قابل دســترس نیســت  نداریم. همچنین آماری که گفته شــده از 
طــرف منابعی بوده که نمی توان به موثــق بودن آن اعتماد کرد؛ 
بــه هر دلیل، بانک مرکــزی هم ترجیح می دهد کــه این اعداد را 
روشــن و شــفاف بیان نکند که من دلیــل آن را نمی دانم، چرا که 
کشــورهایی کــه ما را تحریــم کرده اند اعداد را بــا جزئیات و مقدار 
آن را می داننــد و ظاهــراً فقــط برای کشــور مــا این اعــداد و ارقام 
محرمانــه اســت و گرنــه کســانی کــه هدفشــان تحریم و در فشــار 

گذاشتن کشور ما است اطلاعات دقیق را از رقم ها دارند.
بــه هر حال این منابع ارزی ثروت ملی اســت و هیچ اشــکالی 
ندارد که برای مردم توضیح داده شــود که چه مقدار از این ارزها 
حاصل از فروش نفت است و قابل خرج کردن است و چه مقدار 
از آن ذخایــر و منابــع بانک مرکزی اســت و غیر قابل خرج کردن 

اســت؛ باید این دو تفکیک  و رقم های آن هم شــفاف شود، چون 
موضوع محرمانه ای در آن نیســت و باعث می شــود که در آینده 
که این منابع آزاد شــده شــفاف باشــد که چه مقدار بوده و به چه 
مصارفی رســید. مانند دفعه قبل که بعد از برجام که از رقم های 
۱0 و ۱۵ میلیاردی تا ۱۵0 میلیارد دلاری را بیان می کنند که بعد از 
برجام آزاد شــد و منابع مختلف ایرانــی و خارجی اعدادی اعلام 
می کنند و ما ثمر و استفاده آن اعداد را در داخل کشور ندیده ایم 
و آن را در اقتصــاد کشــور لمــس نکرده ایــم کــه بــه نظــر می آیــد 

شفافیت در این زمینه لازم است.
همچنیــن علــت بلوکــه شــدن ایــن ارزهــا سیاســی و ناشــی از 
تحریم ها است و نمی توان به دنبال دلیل اقتصادی برای آن بود 
و بایــد سیاســیون بــرای آن فکر کننــد که چه راهی وجــود دارد که 
اثــرات تحریــم بر اقتصاد را یا رفع کنند یا به حداقل برســانند،اما 
شــفافیت آن می توانــد مطالبــه فعــالان اقتصــادی هــم باشــد و 
بــه دلیــل آن چیزی کــه در دور قبلــی که تحریم ها بعــد از برجام 
برداشــته شد از منابع ایرانی و بین المللی اعدادی بین ۲0 تا ۲00 
میلیارد دلار از ارزهایی که به داخل کشــور برگشتند، وجود داشت 
و در نهایت هم مقدار آن مشــخص نشد. اگر پیش فرض مان این 
اعــداد حداکثری باشــد باید گفــت که اثرات آن را بــر اقتصادمان 
ندیده ایــم که باید اثرات مشــهودی بر اقتصاد کشــور می داشــت، 
پــس با فــرض اینکه که قرار اســت در آینــده نزدیک، ایــن منابع 
آزاد شــود باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای مردم توضیح 
دهنــد کــه چقــدر از ایــن پول هــا قابل خرج اســت و چقــدر از این 
پول ها ذخایر ارزی کشور است که قابل نقد کردن به ریال نیست، 
اگر این را شفاف کنند جلوی شایعات بعدی هم گرفته می شود.
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برخی کشورها همچون کره جنوبی، عمان، عراق و ژاپن به دلیل اعمال 
تحریم هــای ســختگیرانه از ســوی ترامــپ، نــه تنهــا منابع مالــی ایران 
ناشــی از صــادرات نفــت و انــرژی را بلوکه کردنــد بلکــه مقاومت هایی 
نســبت به آزادســازی و انتقال آن به ایران نیز وجود داشت؛ در روزهای 
گذشــته تلاش های بانک مرکزی و تیم دیپلماســی کشــور به بار نشست 
و مقرر شــد بخشــی از این منابع که اکنون اعلام شــده معادل 3 میلیارد 
دلار اســت آزاد شــود؛ موضوعی که می تواند از فشــارهای کلان کاسته و 
گشــایش هایی را در فضــای اقتصادی ایجــاد کند. باید توجه داشــت که 
ایران از ســایر کشــورها طلب های مالــی فراوانــی دارد، بنابراین به طور 
طبیعی آزادســازی منابع می تواند ســبب تعدیل نرخ ها و بویژه کاهش 

قیمت ارز و دلار شــود؛ در واقع می توان گفت تحقق این موضوع برای 
ایران سیگنال مثبتی محسوب می شود که باید منتظر آثار روانی و عملی 
آن بر اتمســفر اقتصادی کشور بود. دیروز هم ســید حمید حسینی عضو 
هیــأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق از آزادســازی ســه میلیارد دلار 
از منابــع ارزی ایران در کــره جنوبی، عمان و عراق خبــر داد. با این حال 
پرسشی که مطرح می شود این اســت که آیا آزادسازی منابع بلوکه شده 
را می توان آغاز دوره پســاتحریم در ایران دانســت؟ عــلاوه بر آن تحت 
چه شــرایط و الزاماتی می تــوان از این اتفاق نتایج مثبــت برای فضای 
اقتصادی کشــور برداشــت کرد؟ کارشناســان در ایران به این پرسش ها 

پاسخ دادند.
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